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تقدیر و تشکر
گویم خداوند را، که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق راسپاس می

که عشقشان را در وجودم دمید؛و کسانی 

هاي زندگیم را روشنی بخشیده و واژه سپاس میگویم معلمانم را که با چراغ علم خود تاریکی
هاي استاد بزرگوارم، جناب آقاي محمد به ویژه از راهنمایی. اندایثار را عاشقانه معنا بخشیده

غ ننمودند و همچنین استاد کاظم علمی که در کمال سعه صدر از هیچ کمکی در این عرصه دری
.مشاورم آقاي دکتر مسعودي سپاسگزارم

چشم داشت، که وجودم برایشان همه سپاسگزارم از پدر و مادر عزیزم، این دو یار و یاور بی
رنج بود و وجودشان برایم همه مهر، از خانواده پرمهرم به ویژه خواهر مهربانم الهام که محبت 

.ندگی ام بوده استبی دریغش همواره گرمابخش ز

هایش، تقدیم ها و صبورياین رساله را به همسرو همدلم، به پاس قدردانی از تمام دلگرمی
. کنممی
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مقدمه
رابطه انسان و جهان ،گیردمورد توجه قرار میشناسیاساسی که در معرفتیکی از مسائل 

آگاهانه به آگاهانه یا نااند،فیلسوفانی که به این بحث پرداختهاز این نظر هرکدام از . است
به ناچار یا ،در این مسیر و در مواجهه با این تقابلاند وداختهمرزبندي بین انسان و جهان پر

چون همذهنگذارد و ظر گرفته اند که بر ذهن تاثیر میجهان را به عنوان اصلی فعال در ن
و یا به بررسی تاثیر ذهن و حدود توانایی آن در عمل ،شودمیاي بازگردان عالم خارج آینه

ه به طور کلی به فیلسوفان دسته اول ک.اندپرداختهو بررسی آن در کسب معرفت ،شناخت
ن که به جهان ذهفیلسوفان دسته دوم به عمده توجه آنان به جهان خارج است رئالیست و 

هر چند هر کدام از این دو دسته، اقسام مختلفی را شامل . شوداند ایدئالیست گفته میپرداخته
1.را نماینده گروه دوم در نظر گرفتو کانت نماینده گروه اول راارسطوانتواما می.شودمی

یعنی مطابقت با ،در تعریف او از معرفت،دیدگاه رئالیستی ارسطو و توجه او به جهان خارج
چه ما از و آنآید ما از جهان خارج به دست میمعرفت؛جهان خارج به خوبی نمایان است

که اما دیدگاه کانت . یابیم همان چیزي است که در جهان خارج وجود داردمعرفت در خود می
ما حاصل مطابقت با اشیا گر این است که معرفت بیان،دیدگاه ارسطو استدر تقابل با

گونه که واقعا در جهان خارج هستند نیست، بلکه آنچه در خارج وجود دارد از طریق همان
هر چند که به کانت. تواند بر ما پدیدار شودذهن و شرایط پیشینی آن است که میمطابقت با 

. کندمیها جدا این فلسفه نمیداند و با واژه استعلایی آن را از آلیستی که کانت فلسفه خود را ایدههر چند . 1
اما به هر صورت فلسفه کانت، نه به دلیل قائل نبودن به جهان بلکه به دلیل کارکرد فعال ذهن درعمل شناخت 

.رودفلسفه ایده آلیستی به شمار می
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در این جا این . گیردت اما آن را اصلی مقدم و فعال در نظر نمیتاثیر جهان بر ذهن قائل اس
.کندتعیین می،یابیمگونه که آن را میمعرفت ما را آنذهن است که 

در فصل. آورده استشناسی به وجود ئله انقلابی عظیم در مباحث معرفتبا تبیین این مسکانت
دامه بحث اپردازیم و درنظریه مطابقت او میاول ما در ابتدا به بررسی دیگاه رئالیستی ارسطو و

از ، زمینه هاي پیدایش آن و انقلاب او در معرفت به دلیل چرخشرا با بیان دیدگاه کانت
در فصل دوم به بحث معرفت از . رسانیمبه اتمام میعین با ذهنمطابقت ذهن با عین، به تلاقی

ه این مسئله رویکردي متفاوت نسبت بهایدگر ،ر خواهیم پرداخت تا نشان دهیمهایدگنظر 
دغدغه آنها شناخت ماهیت جهان و رابطه عین و ذهن بودهخلاف فیلسوفان دیگر کهبر دارد و
است که انسان امروز ، مسئله هایدگر جستجوي راه حلی براي رهایی از بحران نیهیلیستیاست
.داندرا گرفتار آن میغربی

داند سنتی میپیش از او که آنها را فلسفه هاي لسفه هاي دهد که چگونه فهایدگر نشان می
دانند ها انسان را موجودي جداي از جهان میاین فلسفه.اندجدایی انسان از جهان شدهموجب

اي در مقابل خود بپردازد و در این شناسایی یا جهان تواند به شناخت جهان همچون ابژهیکه م
و یا به سمت ذهن رفته ،گذاردثیر میاند که بر ذهن تاگرفتهبه عنوان اصلی فعال در نظر را 

هایدگر اما . اندمطابقت با شرایط ذهن بشري دانستهمانند کانت پدیدار شدن عالم بر انسان را 
ي است که از در جهان بودن امر. داندانسان را موجودي با ویژگی ذاتی در جهان بودن می

در این رابطه و دیگر نسبت وجودي دارند ون با یکانسان و جها.انسان جدا نشدنی است
.شوندنسبت است که هم جهان و هم ذهن به معناي هایدگري هر دو با هم منکشف می
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ن موضوعیتعریف مسأله و تبی
معرفت و چگونگی حصول آن همواره یکی از پرسش هاي اساسی بشر بوده و عموم طبیعت

هاي مختلفی را در این باره اندیشمندان بزرگ این مسئله را مورد توجه قرار داده اند و دیدگاه
بررسی این . معرفت از دیدگاه هایدگر میباشداین رساله در صدد تبیین طبیعت. ندعرضه کرده ا
.د معرفت از دیدگاه هایدگر جنبه وجودشناسی دارددهامر نشان می

. کندکه فیلسوفان پیشین در تقابل با جهان قرار داده بودند، به جهان منتقل میرایذهنهایدگر 
هایدگر به . جدا نبوده استآنگاه از ویژگی این ذهن در جهان بودن است و این ویژگی هیچ

دازاین با جهان در تقابل نیست بلکه نسبتی وجودي . کندجاي ذهن از واژه دازاین استفاده می
دازاین در رابطه و نسبتی که با جهان . شوندنسبتی که هر دو طرف رابطه در آن متحقق می. دارد

شود و این معرفت و آگاهی همان حضور و وجود انسان برقرار میکند داراي معرفت می
فیلسوف دهد که دیدگاه این معرفت نشان میاین رساله با تبیین دیدگاه هایدگر درباره. باشدمی

توان به عنوان نگاهی جدید این تحول را می. شناسی بوده استتحولی بزرگ در مسیر معرفت
عنصر انقلابی این دیدگاه در . هاي فیلسوفان پیشین دانست به عرصه معرفت در تقابل با نظریه

ی که پل ریکور از آن به عنوان انقلاب ، دیدگاهسوژه  قرار دارد–انکار و تخریب الگوي ابژه 
.بردکوپرنیکی دوم پس از انقلاب کوپرنیکی کانت، نام می

هدف و ضرورت تحقیق
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نگرشی در اروپا ظاهر گردید که معتقد بود 

را طی کرده شناسی سنتی از زمان پس از یونان باستان تا دوره مدرن مسیري انحرافیمعرفت
فیلسوفانی که به این نگرش باور. سر برآورده استت، به نحوي که سرانجام از نیهیلیسماس

. شمردندو سرابی بودند که ثمره این نوع معرفت شناسی میداشتند در صدد رهایی از نیهیلیسم
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عرضه هایی راباشند که هر یک به شیوه خود راه حلاز جمله این فلاسفه نیچه و هایدگر می
گاه فیلسوف بزرگ و تاثیرگذاري نظیر هایدگر در فلسفه غرب جایی که جاياز آن. اندکرده

از دیدگاه او که در ) معرفت شناسی(رسد بررسی این مسئله، بسیار مهم است، به نظر می
راستاي رهایی از نیهیلیزم در فلسفه غربی مطرح گردیده است، براي شناخت فلسفه غربی و 

.صر ضروري است و این همان امري است که این رساله به آن مبادرت نموده استفلسفه معا

هاي احتمالی تحقیقها و پاسخپرسش

معرفت در اندیشه هایدگر کجاست؟جایگاه-1

انقلاب کپرنیکی دوم به چه معناست؟-2

نامید؟به چه دلیل می توان این تحول هایدگر در باره معرفت را انقلاب کپرنیکی دوم -3

انسان در رابطه . بحثی موضوعی نیست ، بلکه جنبه هستی شناسانه داردمعرفت در هایدگر -1
شود و با این معرفت هم وجود انسان کند، داراي معرفت میو نسبتی که با جهان برقرار می

ا آیند، نوعی از هستی پیدشود و هم امور ممکنی از جهان که به معرفت دازاین در میمتحقق می
.کنندمی

انقلاب کپرنیکی دوم به معناي پذیرش انقلاب کپرنیکی اول است که توسط کانت انجام -2
ل به امري فعال تبدیل کرده و براي آن نقشی فعال در و درآن کانت ذهن را از امري منفعگرفته

.کسب معرفت در نظر گرفته است

پرنیکی دوم نامیده شده این است که، ودلیل اینکه دیدگاه هایدگر در باب معرفت انقلاب ک-3
پرنیکی اول داراي نقشی فعال در وهایدگر ذهن را پس از اینکه توسط کانت در انقلاب ک
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و با قرار گرفتن ذهن در جهان هر دو به یک باره کند ردیده بود، به جهان منتقل میت گمعرف
به ناخت ، جهان را در کانت ذهن به دلیل فعال بودن در امر ش.شوندمنکشف و محقق می

اما در هایدگر جهان پدیداري همان . کندصورت پدیداري مطابق با قواعد ذهنی ما ،عرضه می
کند خود را بر آن نفسه است، که در ارتباط و برقراري نسبتی که انسان با آن برقرار میجهان فی

.سازدپدیدار می

پیشینه تحقیق 
ي از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده  و نیز برخی ر ایران درباره هایدگر کتاب هاي بسیارد

که مهمترین کتاب او تلقی می شود ،مستقلا هستی و زماناز کتاب هاي او از جمله کتاب 
برخی از نویسندگان ایرانی نیز  کتاب ها و مقالاتی درباره .توسط دو مترجم ترجمه شده است

ره معرفت نوشته اند ،اما  موضوعی که این فلسفه هایدگر و از جمله در مورد دیدگاه او دربا
.رساله به آن می پردازد کمتر مورد توجه قرار گرفته است

کاربردهاي تحقیق
براي علاقه مندان به پژوهش هاي فلسفی به ویژه گسترش حوزه دانش و فراهم آوردن منبعی 

.در حوزه فلسفه غرب و فلسفه معاصر

طرحجنبه جدید بودن و نوآوري 
همانگونه که در پیشینه بحث ذکر کردیم ،درباره هایدگر و دیدگاه او درباره معرفت شناسی کم 

و بیش کتبی منتشر شده ودر اختیار پژوهشگران قرار گرفته است،اما بحث درباره دیدگاه 
معرفت شناختی هایدگر به عنوان انقلاب کپرنیکی دوم نکته بدیعی است که این رساله بدان می 

.پردازد
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ستفاده کنندگان از نتیجه پایان نامها

پژوهش گرانی از موسسه هاي گوناگون فرهنگی ، دانشجویان این رشته و همه علاقه مندان به 
.پژوهش هاي فلسفی میتوانند از ثمره این پژوهش بهره مند گردند

روش انجام تحقیق 

توصیفی،کتابخانه اي اعم از چاپی و الکترونیکی-تحلیلی

بدنه اصلی تحقیق ساختار و 
هایی مجموعهها و زیرها شامل بخشرساله حاضر از دو فصل تشکیل شده، که هر کدام از فصل

ها عبارتند از؛این فصل. است

از هایدگر در باره معرفتدو دیدگاه اصلی پیش: فصل اول

دیدگاه ارسطویی-1
دیدگاه کانتی-2

کی دومدیدگاه هایدگر به عنوان انقلاب کوپرنی: دومفصل 

مفهوم انقلاب کوپرنیکی دوم -1
انقلاب کوپرنیکی دوم: معرفت در اندیشه هایدگر-2

.پرداخته شده استجمع بندي و نتیجه گیريو در پایان به 
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اولفصل 

دو دیدگاه اصلی قبل از هایدگر در باب معرفت

وارسط

مقدمه
هایی که داشته و دارند، همواره در جستجوي حقیقت و با همه قضاوتها فلاسفه در همه زمان

ن از رسیدن به حقیقت ناتوان است، حتی آن گروه از متفکرانی که مدعی هستند انسا. اندبوده
توانند به این ادعا دست بزنند؟ در اند و گرنه بر چه اساس میناخواسته به دنبال حقیقتی بوده

ترین، اند، نظریه مطابقت در صدق، قدیمیدستیابی به حقیقت قائلمیان آراي کسانی که به 
اند اما تردیدي اگر چه این دیدگاه را به ارسطو نسبت داده. ترین نظریات استترین و شایعمهم

.نیست که این دیدگاه با شروع تفکر بشري آغاز شده است

اما به این دلیل که ارسطو اولین اند سقراط و افلاطون قبل از ارسطو به این مسئله توجه داشته
فیلسوفی است که به تدوین و تنظیم این مباحث پرداخت، شایسته این امر است که بانی نظریه 

باشد نظریه مطابقت به این معناست که زمانی یک امر درست و صادق می. مطابقت دانسته شود
.که بیانگر جهان خارج باشد

زیم باید این مسئله را روشن کنیم که این دیدگاه از توجه قبل از اینکه به نظریه مطابقت بپردا
. شود، براي ارسطو حقیقت در جهان خارج یافتنی استزیاد ارسطو به جهان خارج ناشی می
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ارسطو در توجه . معرفت امري ممکن است و ملاك رسیدن به آن مطابقت با عالم خارج است
براي روشن شدن بحث لازم . کشدپیش میبه عالم خارج راهی جدا از استادش افلاطون را به

است، زمینه هاي پیدایش توجه ارسطو به جهان خارج را از طریق نگرش در تاریخچه 
.شناسی مورد بررسی قرار دهیممعرفت

سطوقبل از ارتاریخچه بحث معرفت-1-1
اي یشهواژه اپیستمولوژي ر.روداپیستمولوژي به کار میواژهشناسی معادل با واژه معرفت

تبیین و یا ،اي معرفت و لوگوس به معناي نظریهاپیستمه به معنیونانی دارد و مرکب از واژه
چنین مشناسی همعرفت2.کندبحث می،درباره توجیه باور کردناین علم1.مبناي عقلی است 

3.شودنیز میآموختن حدس و تخیل،احساس،داوري،فهم ،دلیل،:شامل مفاهیمی از قبیل

)شناسیمعرفت(فلاسفه پیش از سقراط یعنی نخستین فلاسفه سنت غرب به این شاخه فلسفه
آنان امکان . نان به ماهیت و امکان تغییر معطوف بودزیرا توجه اصلی آ.اساسی نکردندتوجه

. کردام در امکان علم به معرفت شک نمیکدگرفتند و هیچعت را مفروض میمعرفت به طبی
در این . پنجم قبل از میلاد ظهور کرد و بانی اصلی آن سوفسطائیان بودندچنین شکی در قرن

بسیاري از .ار مورد بررسی انتقادي قرار گرفتقرن رسوم و نهادهاي انسانی براي نخستین ب

.32،ص1378، کانون اندیشه جوان، شناسیمعرفتمنصور، .شمس . 1

2 .Chisholm .r,m, Theory of  knowledge, 2nd ed . Englewood cliff,
NY,prentice,hall, 1977,p:5.

3.Lacy,A.R. A dictionary of philosophy, London,routledge and keyan paul,1989,
P:63
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دیگر خصوصیت خود را از دست ،شد جزئی از طبیعت هستندیتصور ماموري که در گذشته
1.دادند

میان طبیعت و رسوم انسانی برقرار شد و این مسئله پدید آمد که مرزبدین ترتیب تقابل میان 
با واقع را به دلیل تعارضات ؟ آنها وجود علم به معناي یقین مطابق آنها چگونه باید تعیین شود

چه ما پرسیدند چه قدر از آنسوفسطاییان می. هاي حواس مورد تردید قرار دادندو خطاعقلی
دانیم واقعا عینی است و چه قدر ساخته ذهن ماست؟ به بیعت میکنیم درباره ي طفکر می

راستی آیا معرفتی که ما به طبیعت داریم همان است که طبیعت هم به واقع هست؟

بر آن در تعبیري که بنا . شناسی به تعبیر مرسوم آن واقع شدآغاز معرفتاین شکاکیت عام سر
کوشش براي گیرد؟به چه تعلق مید که معرفت چیست و شوتوجیه این ادعا کوشش می

، براي نخستین بار به دست گرایی سوفسطاییانمعرفت و رهایی از شکاکیت و نسبیتعریف
مسائل افلاطون نخستین کسی است که به طور جدي به. سقراط و افلاطون انجام شد

هاي هاسی خود تحت تاثیر عوامل و آموزشناو در ارائه نظریه معرفت.شناسی پرداختمعرفت
زیادي مانند نظریه هراکلیتوسی مبنی بر تغییر دائمی جهان محسوس و نظر ایلیائی مبنی بر یکی 
بودن واقعیت و غیر قابل تغییر بودن آن و همینطور تاثیر سقراط براي یافتن ذوات اموري چون 

2.فضائل اخلاقی بوده است

) و یا آن چه هست (ه آنچه واقعی به نظر افلاطون معرفت باید اولا خطا ناپذیر و ثانیا دربار
توان گفت که هست بلکه همواره در واره در حال تغییر است پس نمیجهان طبییعت هم. باشد

علوم انسانی و مطالعات پژوهشگاه : ، ترجمه شاپور اعتماد، تهرانتاریخ معرفت شناسی، هاملین ،دیوید.1
.2،ص1374فرهنگی،

.8،صتاریخ معرفت شناسی،و هاملین179،180،صتاریخ فلسفه یونان باستان،کاپلستون.2
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1،ناپذیري را نداردك حسی ویژگی دیگر معرفت یعنی خطااز طرف دیگر ادرا. حال شدن است

باشند و معرفت به همین دلیل اشیا جزئی محسوس شایسته نیستند که متعلقات معرفت حقیقی
دیدگاه سی افلاطون مرتبط با شنادیدگاه شناخت.را باید در جاي دیگري جستجو کرد

جهان محسوس روگرفت و یا تقلید جهانی عقلانی است که جهان مثل شناسی اوست؛هستی
نام دارد و ذات هر چیزي در جهان طبیعت را باید در آن جهان که یک جهان عقلی است 

واقعی براي توان گفت معرفتفلسفه افلاطون میبنابراین با نگاهی به کل 2.جستجو کرد
.گیردافلاطون شناختی است که به متعلقات عالم معقول یعنی مثل تعلق می

ارسطومعرفت از نظر -1-2
طور که بیان شد، معرفت حقیقی از نظر افلاطون در واقع مطابقت با امور فراتر از جهان همان

معرفت تنها به امور کلی چون افلاطون اعتقاد به این کههمنیزارسطومادي یعنی مثل است، 
مور ، کلی را فقط در او عالم تجربهبندي به عالم محسوس اما با پايپذیرد،یگیرد را متعلق می

با معناي صدق مطابقت ،معناي مطابقت از نظر افلاطوناین براین بنا.کندمیی جستجوجزئ
.داند متفاوت استت را امري مطابق با جهان خارج میارسطو که معرف

کلی و مفهوممسئله،آنچه باعث تفاوت در تعیین ملاك حقیقت در نزد این دو فیلسوف است
زیرا مطابق کلی در ،ذهنی یا حالتی از بیان لفظی نیستاز نظر ارسطو کلی صرفا مفهومی . است
خارج از ذهن ،هر چند این ذات به حالت جدا. اردوجود د) عین(ذات نوعی در شئ ، ذهن

پس افلاطون و ارسطو . دا شده استموجود نیست و فقط در ذهن و به واسطه فعالیت ذهن ج

،استدلالات از 1348سینا ،، ترجمه دکتر محمدحسن لطفی، انتشارات ابنرساله تئتتوسافلاطون، .١
.232تا216ص

.183ص،کاپلستون،تاریخ فلسفه یونان باستان.2
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عیه است، هم عنی شباهت نودرباره خصیصه علم حقیقی که متوجه عنصر کلی در اشیا ی
و ارسطو هر افلاطون1.، هستی جدا و مفارق نداردما کلی اگر چه واقعیتی عینی داردا. اندعقیده

داند و ارسطو اشیا مثل میدانند، اما افلاطون این امور عینی را دو منشا کلی را امور عینی می
از یک سو و جهان خارج از شکاف غیر قابل عبوري را بین معرفت حقیقی افلاطون.خارجی

.اما ارسطو کلی را از عالم مثل به جهان طبیعت پایین آورد. سوي دیگر به وجود آورد

ترین دستاوردهاي فلسفه ارسطو درگیري و معارضه او با فلسفه افلاطون و در واقع یکی از مهم
سفه ارسطو در فل. آلیستی افلاطون بودکر و پژوهش فلسفی از چارچوب ایدهنجات دادن تف

هاي عینی جهان پیرامونی و گشت به واقعیت و رویکرد به پدیدههمیشه و بیش از هرچیز باز
2.این بزرگترین ویژگی روش و اندیشه فلسفه اوست. خوردهستنده هاي محسوس به چشم می

ر چند لازم به ذکر ه. فلاطون در عالم محسوس وجود داردجوهر ارسطو بر خلاف جوهر ا
.دهدارسطو بین جواهر گوناگون اولویت قرار میاست که 

در جایی که جوهر مورد توجه قرار می گیرد ما باید دو جوهر اولی و ثانوي را شناخته و از "
زیرا تعریف 4.نامد وهر اولی و نوع را جوهر ثانوي میارسطو فرد را ج3".هم تمییز دهیم

، چیستی اشیا و 5شودمول واقع نمیوضوع حمل است اما محارسطو از جوهر چیزي است که م
شکل همگی جزیئ و منفردند، و ازین رو حقیقی ترینشوند،واقع نمیموضوعاتی که محمول 

. جواهر به معنی ثانوي به معنی ذات نوعی هستنداما .شوندجوهر در نظر ارسطو محسوب می

.346ص،همان.1
.115،ص1352، انتشارات دانشگاه ملی ایران،از سقراط تا ارسطو، الدینشرف ،خراسانی.2
.72،ش1376نشریه فلسفه کلام و عرفان، کیهان اندیشه،، ، مهدي، مقاله جوهر در فلسفه ارسطونجفی افرا.٣

.347،تاریخ فلسفه یونان باستان،کاپلستون٤.
.247،ص1379راسانی، انتشارات حکمت، الدین خترجمه شرف،متافیزیک، ارسطو.٥


